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شهادت آمد و دس�� گر�ت
 و با خ�د برد

ش� و�دت او راهی
 �یارت شد

د�ای خادم خ�ان ر�ا 
اجابت شد

رسم روزگار
مس��د ��س� پور 

گی هـای بـارز شـهید   مردمی بـودن و شـوق خدمـت به مـردم یکـی از ویژ
آیـت الله سـیدابراهیم رئیسـی بـود.

در زمـان خدمـت ایشـان در آسـتان قدس رضوی همـکاری نزدیکـی با تولیـت 
وقـت آسـتان یعنـی آیـت الله رئیسـی داشـتم. نـگاه ایشـان به مسـائل نگاهـی جـدی 

و همـراه با رویکـرد جهـادی و توسـعه ای بـود.
ایشـان تـلاش می کـرد بـرای حـل مشـکلات به نفـع مـردم از همـه �رفیت ها اسـتفاده 
کنـد. روحیـه خدمتگـزاری ایشـان در زمـان مسـئولیت های قضایی نیـز این گونه بود 
که همـه صحبت ها را گوش می داد و حرف دل سـوزان را می پذیرفت و اقدام می کرد 

� بود. و همـواره به عنـوان یک خدمتگـزار در جمهوری اسـلامی مطر
ارتباطات فراوانی در مجلس نیز با ایشان داشتیم و هر زمان ضرورتی ایجاد می شد،

ایشـان با وجـود بـار مسـئولیت ها شـنونده صـدای مـردم بـود و از آنجـا که دسترسـی 
به ایشـان آسـان بـود، صدای مـردم و مطالبات آنان را به ایشـان منتقـل می کردیم.

ر در بخش هـای مختلـف اخـلاص  رگـوا گی هـای ایـن شـهید بز ز ویژ یکی دیگـر ا
ایشـان بـود. شـهید آیـت الله رئیسـی مخلصانـه و بـه دور از جوسـازی های سیاسـی 

به مسـائل وارد می شـد.
سـعی شـهید آیـت الله رئیسـی ایـن بـود که بـا رویکـرد و مشـی دینـی در عرصـه سیاسـی 
نگاهـی بـود  ویکـرد و  : ایشـان با چنیـن ر یـد فزا ا ، می  و مدیریتـی فعالیـت کنـد
که در کشمکش ها و اختلافات سیاسی از حدود شرعی و اخلاقی عبور نمی کرد.

ح�ت ا�س�م وا�مسلمی� �صرا� ��ما��ر ، �مای�ده مردم مشهد 
در م�لس شورای اس�می

شهید آیت ا� رئیسی ش��ای 
حرف مردم ��د

گر در انسـان تحقق  برخـی خصوصیـات اخلاقـی ا
و تجلـی یابـد، موجـب رابطـه خـاص با خداونـد 
می شـود و بـرکات و رحمت هایـی را به سـمت 
انسـان جـذب و روان می کنـد، مثـل محبوبیـت 
و عـزت نـزد مـردم. ایـن احسـاس محبـت مـردم 
به فـردی خـاص، انعـکاس توجهـات قلبـی آن هـا  
گفته نماند این صفات در صورتی  به خداست. نا
محقـق می شـود که تصنعـی نباشـند و واقعـی 
باشـند. اولیـن ایـن خصوصیـات تواضـع اسـت.
تواضع ممکن است تصنعی باشد، یعنی در �اهر،

فـردی خودش را فروتن نشـان دهد و این فروتنی 
برای آن باشد که محبوبیتی پیدا یا در دل دیگران 
جـا باز کنـد، درحالی کـه تواضـع بایـد از دل و درون 
بجوشـد به ویـژه هنگامـی که فـرد صاحـب قـدرت 
گـر فـرد دارای فروتنی  و جلال و شـوکت می شـود. ا
ذاتـی باشـد و بازتولیـد فروتنـی را در خـود بیابـد،
در موضـع قدرت متواضع تر می شـود. تعداد این 
گـر آن هـا را یافتیـد، یقین  آدم هـا زیـاد نیسـت، امـا ا
بدانیـد در رفتـار و ارتبـاط با مـردم کاری می کننـد 
که دیگـران قادر به انجام آن ها نیسـتند. آن ها کار 
خاصـی نمی کننـد، بلکـه با تواضـع درونـی و جلب 
رحمـت الهـی اسـت که محبـوب مردم می شـوند.
شـهید آیت الله رئیسـی از چنین حالتـی برخوردار 

بـود و فروتنی ایشـان تصنعـی نبـود.
او ذاتـا بـرای فروتنـی می دویـد و همیـن، دیگـر 
خصلت هـای انسـانی را هـم در او ایجـاد می کرد.
یکـی از این خصلت ها بی آلایشـی اسـت. انسـان 
فروتـن نمی توانـد یال وکوپال برای خود درسـت 
کنـد و دیگـران را برنجانـد یا بخواهـد دیگـران 
را سـر جایشـان بنشـاند، چنان کـه شـهید 
رئیسی با آن فروتنی مثال زدنی چنین 

بـود. از دیگـر خصوصیـات شـهید رئیسـی صفـا 
و صمیمیـت بـود که خاسـتگاه اصلـی ایـن صفت 
هـم فروتنـی اسـت. طبیعتـا رئیس جمهـور بایـد 
برای خـود حریـم خاصی تعریف کند و به دیگران 
بفهماند که من دارای جایگاه و حریمی متفاوت 
گـر حریمـی هـم بـرای خـود  . او حتـی ا هسـتم
قائـل نشـود، اصـلا به دلیـل غفلـت، حواسـش 
به مـردم نیسـت، درصورتی کـه شـهید رئیسـی 
چنیـن غفلتـی نداشـت و بـرای همیـن محبـوب

 بود.
این صفات از او یک انسان مردم دار ساخته بود.
گـی  مـردم داری بـرای مسـئول و خدمتگـزار ویژ
خاصـی اسـت. البته مردم داری هـم می تواند دو 
نو� باشد؛ بی خاصیت تعارفی و صادق و واقعی.
گـر مسـئولی صـادق باشـد، دیگـر مـردم داری  ا
گرچه انسان های  او تعارفی نخواهد بود. برخی ها ا
متواضعی هستند، اهل خدمت نیستند، چون آن 
صدق مطلوب را ندارند، اما گاهی تواضع و صدق 
توأمـان در یـک نفـر جمع می شـود و مـردم داری 
واقعـی را رقـم می زنـد، چنان کـه آیـت الله رئیسـی 
بـود. شـخصا در ملاقـات با ایشـان جاذبه حضـور 
را درک می کردم و این جاذبه ودیعه و هدیه الهی 
در ایشان بود. خاطرم هست زمانی پس از ساعت ها 
کار و طبیعتا خستگی، از ایشان درخواست کاری 
را کـردم. با آنکـه به شـدت خسـته بـود، همان جـا 
در نمازخانه نشست و حرفم را شنید و بلافاصله 
پیگیـری کـرد و کار را به نتیجه رسـاند، درحالی که 
معمولا افراد دیگر رسیدگی را به جلسات و پشت 
میز و شرایط و آداب خاص موکول می کنند. بار ها 
در مراجعات مردمی به ایشان نیز مشاهده کردم 
که چقدر پیگیر درخواست های مراجعان است 

و دفترش را ملزم به پیگیری می کند. نکته جالب 
اینکه ایشـان برخـلاف کار هـای اداری معمـول،
در رسـیدگی به امـور مردم فاصلـه نمی انداخت.
ی  ل پیگیـر نبـا د ه به  ر ا ئیسـی همـو شـهید ر
کار های مردم و کم کـردن یا حذف فاصله ها بین 
مسـئولان و مردم بـود. خصوصیت دیگـر مرحوم 
رئیسـی خستگی ناپذیری ایشـان بـود. البته این 
به معنـای آن نیسـت که خسـته نمی شـد، بلکـه 
مـراد از خسـتگی ناپذیری در وجود ایشـان ایـن 
بود که اجازه نمی داد این خستگی در چهره اش 
آشکار شود و روی کارش اثر بگذارد. شهید رئیسی 
زمانـی به اسـتراحت می پرداخـت که موجـب 
ضربـه زدن بـه کار نشـود. طبیعتـا وقتـی انسـان 
به سـنین بیـش از پنجـاه سـال قـدم می گـذارد،
جلسات طولانی موجب خسته شدنش می شود،

اما ما هیچ گاه خستگی را در چهره ایشان مشاهده 
نمی کردیم. اصولا طلبگی در برخی افراد تأثیرات 

گـر به خوبـی  عمیـق برجـا می گـذارد. طلبگـی ا
شـکل بگیـرد، موجـب ارتبـاط عمیـق با خداونـد 
و به تبـع آن حضـور در کنـار مـردم می شـود. ایـن 
حضـور سـبب می شـود انسـان طعـم لذت بودن 
ی  صفـا بچشـد و  ا  معـه ر ییـن جا � پا سـطو با 
باطـن پیـدا کنـد؛ البتـه بایـد زمینـه آن را داشـت.
گـر خـود انسـان زمینـه آن را داشـته باشـد، ایـن  ا
تجربه طلبگی عمدتا سبب بودن و زیستن با مردم 
گـر  و برخـورداری از روحیـه خدمـت می شـود. ا
فـرد دارای معنویت باشـد و تـوکل و ارزش ارتباط 
با خدا را در خدمت (از حی� نظری) ببیند، همه 
این هـا موجب شـکل گیری شـخصیتی همچون 
شـهید رئیسـی می شـود. شـهید رئیسـی در همـه 
این سال ها و با همه مناصبی که داشت، روحیه 

طلبگـی خـود را حفـظ کـرده بـود و شـخصیت 
ممتاز ایشان در برخورد ها کاملا مشخ�

 بود.

آیت ا� احمد مبل�ی، �ض� خبرگان رهبری

م�بو�یت شهید رئیسی ا���اس ت�جهات �لبی  او ب� خداست


